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اگرچه رژیم شاه به‏واسطه درآمد فزاینده نفتی به نوسازی اجتماعی 
ـ اقتصادی کمک کرد و طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی 
را گســترش داد، اما نتوانست در سطح سیاسی دست به نوسازی 
بزند و همین امر باعث لطمه‏خوردن پیوند بین حکومت و ساختار 
اجتماعی شــد، مجاری ارتباطی نظام سیاســی و تــوده مردم را 
مســدود کرد، ارتباطات میان تشــکیلات سیاســی بــا نیروهای 
اجتماعی ســنتی نظیر بازاریان و مقامات مذهبــی را ویران کرد و 
نتیجه این همه، شــکاف پرنشــدنی میــان دو نظــام اقتصادی ـ 
اجتماعی توســعه‏یافته و نظام سیاسی توسعه‏نیافته‏ای بود که به 
تلنگر بحرانی اقتصادی در سال 1356، از هم فرو پاشید. بنابراین 
نه سخن هواداران رژیم پهلوی که معتقدند نوسازی رژیم شاه برای 
ملتی سنت‏گرا، بسیار زیاد و بسیار سریع بود، کامل است و نه سخن 
مخالفان او که سرعت و گستردگی نوسازی شاه را کافی نمی‏دانند. 
این هر دو نظر، بهره‏ای از حقیقت دارند، اما کامل نیســتند. نظر 
آبراهامیان ترکیبی از این دو نظر است: »انقلاب نه به‌دلیل توسعه 
بیش از حد و نه به‌علت توســعه‏نیافتگی، بلکه به‌ســبب توســعه 

ناموزون رخ داد.«

میثاق پارسا 4 
نزاع بازار و دولت

نظریه »بسیج منابع« چارلز تیلی ازجمله 
نظریه‏های مطــرح در بررســی انقلاب‌ها 
اســت که دو مبنا را در تحلیل انقلاب‏ مهم 
تلقی می‏کند؛ نخســت ســاختار قدرت و 
سپس فرآیند بسیج و البته تعامل این دو. در 
این شــیوه بر منافــع، نهادها، ســاختارها و فرصت‏های بروز کنش 
اجتماعــی تمرکــز می‏شــود. میثاق پارســا در کتاب »ریشــه‏های 
اجتماعی انقلاب ایران« )1989 م( ضمن نقد نگرش‏های مبتنی بر 
تحلیــل انقلاب 1357 به‏مثابه نوســازی موجد بی‏هویتی یا تقلیل 
تضادهای انقلابی به بنیادگرایی اســامی، مدلی ارائه می‏دهد که 
طــی آن احتمــال رویداد انقلابــی هنگامی که دســت‌اندرکاری و 
دست‏اندازی دولت در شیوه توزیع سرمایه با اوج فرآیند سازمان‏یابی 
گروه‏ها و طبقاتی که از این دخالت زیان می‏بینند همزمان می‏شود، 
در بیشــترین حد خود است و این مســئله را در نزاع بازار و دولت در 
ایران پیش از انقلاب بررسی می‏کند. گسترش سریع درآمد نفتی در 
دهه‏های 1340 و 1350، دولت را به بازیگر اصلی پهنه‏ اقتصاد ایران 
تبدیل کرد، به‏نحوی که دست‏اندازی مداوم دولت بر توزیع سرمایه، 
به سیاست‏زده‏شدن اقتصاد انجامید و این امر در کنار اولویت‏دهی 
دولت به ســرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری و شیوه‏های نوین 
کســب در برابر الگوهای بازار ســنتی، اثرات مخربی بــر گروه‌ها و 
نهادهای اجتماعی مانند بازاریان، کارگران صنعتی، شهر‏نشــینان 
یقه‌ســفید و نیروهای عرفی یا مذهبی بر جای گذاشــت. بازاریان، 
بازرگانان، مغــازه‏داران و صنعتگران خرد، طرفدار ناسیونالیســم و 
لیبرالیســم اقتصــادی بودنــد و در مبــارزه با سیاســت‏های کلان 
اقتصادی و حتی جزئی‏تری نظیر کنترل تورم، دست به مقابله زدند و 
با بسیج منابع اقتصادی و سیاسی خود به واکنش‏هایی مقابله‏جویانه 
دست زدند. به تعبیر پارسا: »مبارزه مداوم بازاریان، این فرصت را به 
طبقات اجتماعی و گروه‏های سیاســی دیگر داد که در مقابل رژیم 
شــاه بایســتند. با این حال، بازاریــان و روحانیون بــه خودی خود 
نمی‏توانستند دولت را سرنگون کنند، کمااین‏که نتوانسته بودند این 
کار را در سال 1342 انجام دهند. مشارکت دیگر طبقات اجتماعی 

برای گذار سیاسی ضروری بود.«

 ـرهیافت روان‏شناختی � ج 

ماروین زونیس 5 
شاه مردد و فاقد اعتمادبه‏نفس

رویکردهــای روان‏شناســانه، در تحلیــل 
انقــاب، بــه فراخور بحث خــود از چهار 
محور مطالعه رهبران، سرکوب غرایز مردم، 
تئوری توقعات فزاینده و تئوری محرومیت 
نسبی استفاده کرده‏اند. در مورد رهبران 
انقلابی و نقش آن‏ها در پیروزی انقلاب‏ها، مناقشــه فراوان است. 
عموم چپ‏گراها انقلاب را جنبش توده‏هــای مردم می‏دانند، اما 
مورخیــن راســت‏گرا و محافظــه‏کار، نقش رهبران را برجســته‏تر 
می‏دانند. برهمین‌اساس آثار فراوانی درباره روحیات روانی رهبران 
انقلابی نیز نوشته شده است. روان‏شناسی شاهان شکست‏خورده 
و بررسی نقش عوامل روانی در ادبار آنان، اما کمتر مورد توجه بوده 
اســت. ماروین زونیس در کتاب »شکســت شــاهانه« که در سال 
1991 م به چاپ رســید، به بررســی روان‏شــناختی شــخصیت 
محمدرضا پهلوی پرداخت و او را به‌دلیل تربیتش در محیطی زنانه 
در دوران کودکی و نوجوانی و نیز قرارگرفتن در سایه پدری مستبد، 
شخصیتی مردد و فاقد اعتماد‏به‏نفس دانست که به‏واسطه همین 
ضعف‏هــا در برابر موج انقلاب خود را باخــت. زونیس در توضیح 
چرایی حضور پرقدرت او در سال‏های قبل اما به نقش افرادی اشاره 
می‏کنــد که به او قــدرت ‌روانی لازم برای کســب اعتمادبه‏نفس را 
می‏داده‏اند و آنان را رضاشــاه، تاج‏الملوک، ارنست پرون، اسدالله 
علم، اشــرف پهلوی، اعتماد شاه به برخورداری از حمایت الهی و 
تصورش مبتنی بر پشتیبانی جدی آمریکا از او می‏داند. بنا بر این 
اســتدلال، بــا فوت و فقــدان این سرچشــمه‏های قــدرت روانی 
محمدرضا پهلوی و عدم اعتماد کافی او به سایر اطرافیانش نظیر 
فرح و حسین فردوست و با آگاهی از بیماری سرطان خود و تشدید 
بیماری در ماه‏های انقلاب، امکانات روانی لازم برای تصمیم و تدبیر 
در شاه از بین رفته بود، همان‏گونه که او پیش‏ترها نیز در مواجهه با 
سیاستمدارانی استخوان‏دار نظیر قوام و مصدق، یا در برابر شکست 
کودتــای 25 مردادمــاه 1332، راهی جز گریــز از میدان منازعه 

نشناخته و نیافته بود.

فرخ مشیری 6 
چرخه انقلابی رونق و رکود

فــرخ مشــیری در کتاب »دولــت و انقلاب 
اجتماعی در ایران: چشم‏اندازی نظری« که 
علی‏مرشدی‏زاد آن را به فارسی ترجمه کرده 
اســت، از نظریه روان‏شناختی »محرومیت 
نســبی« تد رابرت گر استفاده کرده است. 
به‌نظر »گر«: »پیش‏شــرط لازم برای ســتیز خشونت‏بار مدنی، وجود 
محرومیت نسبی است که به‌صورت احساس بازیگران مبنی بر وجود 
اختلاف میان توقعات ارزشی خویش با قابلیت‏های ارزشی ظاهری 
محیط تعریف می‏شــود. توقعات ارزشی، آن دسته از کالاها و شرایط 
زندگی است که مردم خود را به‏حق شایسته آن می‏بینند. قابلیت‏های 
ارزشی اشاره به اموری دارد که عمدتاً در محیط اجتماعی و فیزیکی 
باید آن‏ها را سراغ گرفت.« بنابراین طبق این نظریه، وقتی در جامعه در 
دوره‏ای رونق اقتصادی رخ دهد )نظیر ایران در سال‏های آغازین دهه 
50 و به‏واســطه بالارفتن قیمت نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل و 
شرایط ویژه خاورمیانه(، سپس آن رونق متوقف شود )نظیر ایران پس 
از صلح اعراب و اسرائیل و در سال‏های پایانی حکومت پهلوی( مردم 
همچنان منتظر بهبود وضعیت خود هســتند و با عدم ایجاد چنین 
امری، میان توقعات آنان و وضعیت موجود فاصله‏ای ایجاد می‏شود که 
دستمایه کنش‏های انقلابی است. مشیری البته خود، به این امر واقف 
نیست که نظریه محرومیت نسبی نمی‏تواند به‏تنهایی پیچیدگی‏های 
انقــاب ایــران را بازنمایی کنــد و به‌همین‌دلیــل از نظریات چالمرز 
جانسون )مفهوم شتاب‏دهنده‏ها(، تدا اسکاچپول )تحلیل هم‏زمان 
بســتر داخلی و ملی( و چارلز تیلی )بســیج و ســازمان( نیز به‏عنوان 
مکمل‏های نظریه محرومیت نسبی بهره گرفته است. براین‌اساس نظر 
نهایی مشیری از این قرار است: »مجموعه معینی از عوامل بین‏المللی 
و ملــی باعث خلق میزان بی‏ســابقه‏ای از تحول اجتماعــی در ایران 
شدند. درنتیجه نه‌تنها گروه‏های جدید قدرت و گروه‏های شغلی‏ای 
به‌وجود آمدند که تعادل سیاســی را بر هم زدند، بلکه درنهایت میان 
انتظارات ارزشــی و توانایی‏های ارزشــی اکثریت ایرانیان، شــکافی 

به‌وجود آمد که به نارضایتی توده‏ای انجامید.«

 ـرهیافت فرهنگی � د 

میشل فوکو7 
انقلاب معنوی علیه نظم جهانی

میشل فوکو در ماه‏های منتهی به انقلاب 
ایران، دو بار به ایران سفر کرد و گزارش‏های 
تمجیدآمیــز از حــوادث ایران بــه جهان 
مخابره کرد. مجموعه این مقالات در کتاب 
»ایرانی‏هــا چه رویایی در ســر دارند؟«، به 
همت نشر هرمس جمع‏آوری و چاپ شده است. فوکو انقلاب ایران 
را امری متفاوت با سایر انقلاب‏هایی که در جهان غرب رخ داده‏اند و 
حتی متفاوت با انقلاب‏های چین، کوبا یا جنبش 1968 می‏داند و بر 
نقش اسلام در تهییج افکار و سازمان‏دهی جمعی تاکید می‏کند. او 
با برجسته‏ســازی نقش »معنویت« در کنش انقلابــی مردم ایران، 
معتقد است از زمان انقلاب فرانسه تاکنون، برای نخستین‌بار انقلاب 
و معنویت به هم گره خورده‏اند. او نقشــی جهانی نیز برای انقلاب 
ایــران قائــل بــود: »قیام انســان‏های دســت خالی‏ای اســت که 
می‏خواهند باری را که بر پشــت همه ما، به‏ویژه بر پشت ایشان، بر 
پشت این کارگران نفت، این کشاورزان مرزهای میان امپراطوری‏ها، 
ســنگینی می‏کند از میــان بردارند: بار نظم جهانی را. شــاید این 
نخســتین قیام بزرگ بر ضد نظام‏های جهانی باشــد، مدرن‏ترین و 
دیوانه‏وارترین صورت شــورش.« او بعدهــا در مصاحبه‏ای که با نام 
»ایران: روح یک جهان بی‏روح« به چاپ رسید، گفت که این رویداد 
انقلابی، اراده‏ای مطلقاً جمعی را نمایان می‏کند و کمتر مردمی در 
تاریخ از چنین اقبالی برخوردار بوده‏اند که بتوانند چنین اسطوره‏ای 
را که به نظر تنها ابزاری نظری و نه واقعیتی عینی می‏رسد، در واقعیت 
و در عمل تجربه کنند. او با اذعان به این‏که مردم ایران در قلب اسلام 
شیعه تجربه‏ای معنوی برای تغییر کل هستی‏شان را می‏یابند، بر لزوم 
بازخوانــی دوباره جمله معروف مارکس، ولی این‌بار به‌صورت کامل 
تأکید کرد: »همیشه از مارکس و افیون مردم نقل قول می‏آورند. اما 
جمله‏ای که درست پیش‌ازآن جمله وجود دارد و هرگز نقل نمی‏شود، 
می‏گوید که مذهب روح یک جهان بی‏روح است. پس باید گفت که 
اســام در آن سال 1978 افیون مردم نبوده است، دقیقاً از آن‏رو که 

روح یک جهان بی‏روح بوده است.«

لیلی عشقی 8 
پیوند تشیع عرفانی، ملیت و مذهب عامه

لیلی عشقی ایران‏شناس مقیم پاریس، در 
کتاب مهجور اما بدیــع خود به‌نام »زمانی 
میــان زمان‏ها« که احمد نقیــب‏زاده آن را 
ترجمه کرده اســت، انقــاب ایــران را از 
منظری سوبژکتیو و شرایط ذهنی حاکم بر 
آن تحلیل کرده اســت و ضمن پذیرش صحت نســبی تحلیل‏های 
 ـاجتماعی و سیاسی، معتقد است انقلاب ایران به‌مثابه  اقتصادی 
پدیده‏ای بســیار خاص، در تاریخ جهان منحصربه‏فرد بوده اســت، 
حال‏آن‏که نگرش‏های ابژکتیو از درک یکتایی این رخداد عاجزند. او 
حتی آن دســته نگرش‏های فرهنگی را که انقلاب ایران را در تضاد 
ســنت، تجدد، مســلمانان و بی‏دینان خلاصه می‏کنند، نادرست 
می‏داند. به نظر عشقی، حضور همگانی مردم در انقلاب ایران، رمز 
این انقلاب است: »انقلابی با حضور همه« او برای رمزگشایی از این 
حضور، به متافیزیک ایرانی و عرفان شیعه رجوع می‏کند و می‏گوید 
انقلاب ایران جز با پیوند سه شرط بعد عرفانی تشیع، مذهب عامه 
)عشق به ائمه و رابطه با کربلا( و مسئله موجودیت ملی ممکن نبود. 
او به مسئله ملکوت به‌مثابه محل ثبت رویداد و جایگاه امام در عرفان 

اشاره می‏کند و معتقد اســت آن انسان‏هایی که از قوی‏ترین ارتش 
دنیا نهراســیدند، از زمــان و مکان متداول تاریخــی )زمان کثیف( 
گســیخته بودنــد و در زمانی خــارج از زمان )زمان لطیف( به ســر 
می‏بردند. آنان از این عالم بریده بودند و در ملکوت سیر می‏کردند. 
انقلاب ایران، نتیجه تســلیم ارتش به ملکوت بود. حکومت شــاه، 
ایرانیان را دچار غربتی وجودی کرده بود و آنان در خانه خود در تبعید 
به ســر می‏بردند. انقلاب بازگشــتی به شــرق، به وطن مألوف بود. 
انقــاب ایران نظیر هر رخدادی، ناگهانی و حیرت‏آور بود و خارج از 
ایران و در بیرون از نظام باورهای تشــیع امکان وقوع نداشــت. او به 
پیرنگ کربلایی باورهای مردم اشــاره می‏کند و می‏نویســد مأخذ و 
مرجع انقــاب ایران، غزوات پیامبر نبود، بلکــه کربلا بود: کل یوم 
عاشــورا و کل ارض کربلا. انقلاب نزد مــردم ایران، تکرار کربلا بود، 
بنابراین آن‏ها در جست‌وجوی زندگی و در ترس از مرگ نبودند، بلکه 
مسئله‏شان، عشــق، آرزو و هستی بود؛ زندگی فقط آن‏گاه معنایی 
دارد که رهایش کنی. انقلاب ایران نه شباهتی به قبلی‏ها داشت، نه 
شباهتی به بعدی‏ها خواهد داشت. انقلاب ایران ناهمگنی در میان 
ناهمگن‏هــا بود و بــرای قدرت‏های بزرگ هــم غیرقابل تحمل‏تر از 

انقلاب‌های دیگر بود؛ انقلابی از هر نظر غیر قابل معرفی.

 ـرهیافت ترکیبی � ه 

نیکی کدی9 
جامعه انقلاب‏خیز ایران   

رهیافت‏های ترکیبی، عموماً استناد به یک 
عامل ویژه در تبیین پدیده‏های اجتماعی را 
می‏داننــد،  روش‏شــناختی  خطایــی 
حال‏آن‏که مخالفان این نظریات، بر آنند که 
ذکر همه عوامل، بدون توجه به وزن و تأثیر 
آن‏هــا و بدون بهره‏گیری از نظریه‏ای خاص، اولًا تحقیق را از صورت 
علمی خــارج می‏کند و امکان رد یا پذیرش آن را ناممکن می‏کند و 
ثانیــاً متن را به روایتی توصیفی ـ تاریخــی و نه تحلیلی نظام‏مند از 
داده‏ها و نتایج بدل می‏کند. این ایرادی اســت که بسیاری به کتاب 
نیکی کدی درباره انقلاب ایران: »ریشــه‏های انقــاب ایران« وارد 
می‏دانند؛ کتابی که در ســال 1981 م چاپ شد و بعدها با افزودن 
فصولی تحت عنوان »نتایج انقلاب ایران« بازنویســی شــد. کدی 
آشــکارا در آغاز کتاب، می‏نویسد که انقلاب ایران انقلابی مذهبی، 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی، مجموعه‏ای از همه این‏ها بود. به 
همین دلیــل، او این عوامل را در طول تاریخ معاصــر ایران )از قرن 
نوزدهم میلادی و آغاز رویارویی اجتناب‌ناپذیر ایران با غرب( بررسی 
می‏کند و با مفروض‏گرفتن انقلاب‏خیز‏بودن جامعه ایرانی، عواملی 
خــاص ایران نظیر واکنش هویت فرهنگی قدرتمند ایران به حضور 
امپریالیسم، ثنویت‏گرایی ذهنی در ایران و نقش ویژه علمای شیعی و 
عواملی عمومی نظیر تکیه حکام به درآمدها و قدرت‏های خارجی و 
وضعیت خاص اقتصــادی را دراین‌زمینه قابل اعتنا می‏داند. کدی 
پس از اشاره به این نکات کلان، به توصیف شرایط تاریخی در تاریخ 
معاصر ایران می‏پردازد و کودتای 1332 را سرآغاز دیکتاتوری مطلقه 
محمدرضــا می‏داند. او بــه عوامــل فراوانی نظیر ایجاد ســاواک و 
امنیتی‏کردن جامعه، شخصیت مستبد شاه، وابستگی روزافزون به 
آمریکا، ســرکوب نیروهای سیاســی چپ و لیبرال و مبــارزات امام 
خمینی، تحمیل الگوهای غربی به جامعه سنتی و اسلامی ایران، 
شــکاف طبقاتی فزاینده، تبعــات منفی جنون خرید تســلیحات 
نظامی، نقــش گروه‏های چریکــی و مبارزات روشــنفکرانی چون 
شریعتی در بسیج افکار علیه حکومت، ارزیابی نادرست شاه از برنامه 
حقوق بشر کارتر و مقاله توهین‏آمیز روزنامه اطلاعات به‏عنوان عوامل 

شکل‏دهنده و تسریع‏کننده انقلاب 57 اشاره می‏کند.

جان فوران 10 
توسعه وابسته، دولت بســته، نظام جهانی و افول 

اقتصادی
تدا اسکاچپول معتقد بود انقلاب‏ها ساخته 
نمی‏شوند، بلکه می‏آیند. او که از مهم‏ترین 
نظریه‏پردازان نسل سوم تئوری‏های انقلاب 
بود، بعدها در قبــال انقلاب ایران، مجبور 
شــد تغییراتــی در نظریــه خــود بدهد؛ 
تغییراتی که باعث شد جان فوران در سال 1993 به طرح این پرسش 
بپردازد که آیا لازم نیســت از نســل چهارم نظریات انقلاب رونمایی 
کنیم؟ پاســخ فوران به این امر مثبت بود و او خود در تحلیل انقلاب 
ایران دســت به تحلیلی ترکیبی با توجه بــه دو عامل که در نظریات 
پیشین کمتر مورد توجه قرار می‏گرفتند؛ نقش عامل و عناصر انسانی 
انقلاب‏ساز و نقش ایدئولوژی و فرهنگ در انقلاب‏ها و سایر عوامل 
پیشین زد. به نظر فوران در انقلاب ایران به مثابه نخستین مصداق 
نظریه خود در جهان سوم، تقارن چهار عامل یعنی توسعه وابسته، 
دولت بســته و سرکوبگر، گشایش در نظام جهانی و افول اقتصادی 
باعث ظهور بحران انقلاب شــد و وقتی فرهنگ سیاسی مخالفت و 
مقاومت در درون جامعه شــکل گرفت و بازیگران را به ائتلاف علیه 
دولت سوق داد، انقلاب ایران به پیروزی رسید. فوران بحث »انقلاب 
دهقانی« اســکاچپول را کنار گذاشت، دو عامل عاملیت انسانی و 
ایدئولوژی را وارد معادله کرد و نقش عوامل بین‏المللی در بروز انقلاب 
را رسمیت بخشید. جان فوران در کتاب »مقاومت شکننده« تاریخ 
ایران از دوران صفویه را می‏کاود و ازاین‌منظر کتاب او شباهت‏هایی با 
کتاب کدی دارد، اما واقعیت امر آن اســت که غنای تحلیلی و نظم 
روشی حاکم بر کتاب و مقالات فوران، بسیار از کدی جلوتر است و با 
وجود انتقاداتی که بدان وارد شــده است، نمی‏توان آن را توصیفی 
تاریخی و غیرتحلیلی دانست. نظریه فوران، بابی تازه روی نظریات 
انقلاب گشــود و اگرچه در مضمون هیچ شــباهتی به نظریه لیلی 
عشقی نداشت، اما در توصیه به لزوم ایجاد نظریات نوین برای فهم 

انقلاب‏های غیرغربی، با او هم‏آوا بود.

داستان ۱۲ ساعت از یک عملیات 
دویست و هشتادمین شب سال/ مرجان پورغلامحسین 

نمایش »دویســت و هشــتادمین شب ســال«، کاری از 
گــروه تئاتر پوپه، بــه نویســندگی و کارگردانــی مرجان 
‏پورغلامحســین از ۱۹ بهمن‌ماه تا ۲۵ اسفندماه هر روز 
ســاعت ۱۹ با مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲۰ 
هزار تومان در سالن سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه 
اســت. در خلاصه داســتان ایــن نمایش آمده اســت: 
»عملیات کربلای چهار در میانه جنگ ایــران و عراق در 
تاریخ سوم دی‏ماه ســال ۱۳۶۵ در منطقه اروند با هدف 
فتح بصره اجرا شد. این عملیات تا بامداد پنج دی‌ماه ادامه 
پیدا کرد. »دویست و هشتادمین شب سال«، داستان ۱۲ 
ساعت از این عملیات است.« این اثر تنها نمایشی بود که 
در نوزدهمین جشنواره بین‏المللی نمایش‏های عروسکی 
تهران-مبارک باتوجه به استقبال خوب تماشاگران برای 

سه سانس متوالی روی صحنه رفت. 

آسیب‏های جنگ 
شاعر شهر/ نشاط میرمهدی

نمایش »شاعر شهر«، به نویسندگی و کارگردانی نشاط 
میرمهــدی و تهیه‏کنندگــی نورالدین ‏حیــدری ‏ماهر از 
۱۸بهمن‌ماه تا ۲۵ اســفندماه هر روز ســاعت ۱۸ و ۱۵ 
دقیقه با مــدت زمان یک ســاعت و ۱۵ دقیقه با قیمت 
بلیت ۲۰۰ هزار تومان در تالار حافظ روی صحنه می‏رود. 
بازیگران این اثر نمایشی حمیدرضا محمدی، امیرحسین 
طاهری، حامــد ‏مهدی‏‏نژاد، ندا ‏قهرمانپور، آتنا ‏نیکنام و 
سورن ‏بیات هستند. در خلاصه داستان این اثر نمایشی 
آمده اســت: »اســتوار لومن که قبــل از رفتن به جنگ 
شاعری مشهور بوده به شهرش برمی‏گردد.« این نمایش 
براســاس »بیرون پشــت«، اثر ولفگانگ بورشرت‏، شعر 
منظوم »گم‏شدن هاله« اثر شارل بودلر و انجیل متی )باب 
۲۷(، نوشته شده است. در خلاصه داستان »بیرون پشت 
در« آمده است: »یک گروهبانِ ارتشِ هیتلر در جبهه‏های 
جنگ در شوروی شَلان‏شَلان به میهن خود بازمی‏گردد. 
او که سختی‏ها کشیده، با چنان چشم‏اندازی در میهن 

روبه‏رو می‏شود که به چشم‏های خود باور نمی‏کند.« 

حکایت حمام فین به روایت جن جین
فین جین/ محمود ‏موسوی

»فین جین«، نام نمایشــی به نویسندگی ابوالفضل 
‏حاجی‏علی‏‏خانــی، کارگردانــی محمود ‏موســوی و 
تهیه‏کنندگی محمود ‏مداحی است که از ۱۸ بهمن‌ماه 
تا ۲۰ اســفندماه هر شــب ســاعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه 
بــا مدت زمــان یک ســاعت و ۳۰ دقیقــه در عمارت 
‏نوفل‏لوشــاتو روی صحنه می‏رود. در خلاصه داستان 
»فین جین«، از حکایت حمام فین به روایت جن جین 
یاد شــده اســت. ابوالفضل حاج‏علی‏خانی، در مقام 
نویسنده و کارگردان برای مطرح‌کردن داستان زندگی 
و قتل امیرکبیر دست به نگارش یک کمدی‏تراژدی زده 
است. او ازمنظر جن‏ها و همکاری اجنه حمام فین با 
انسانی که نگهبان آنجاست و دستی در نمایش کمدی 
نیز داشته ماجرا را برای‌مان به صحنه می‏کشد. هرچند 
تلویحاً یادآوری ماجرای قتل امیرکبیر ازســوی اجنه 

خود تراژدی اسفباری است.  

روی صحنه 


